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شماره ٦٣

همین طور که عقب تاکسی نشسته 

بودم و گوشی مسافر سمت چپی را نگاه 

می کردم، خبر «مرغ مازاد از بازار جمع 

می شود» را دیس لایک کرد.

گفتم: عه، چرا دیس لایک کردی؟

به من نگاهی کــرد و گوشی اش را 

گذاشت توی جیبش.

گفتم: کار خوبی کردی گوشیت رو 

جمع کردی. دانشمندا گفته ن که کار 

با گوشی فشاری معادل ۲۷کیلوگرم بر 

گردن وارد می کنه.

 گفت: دانشمندا بهت نگفتن نگاه کردن 

به صفحه گوشی دیگران ممکنه فشاری 

معادل ۲۷کیلوگرم به دهنت وارد کنه؟

گفتم: نمی دونم، آخه من زیاد خبرای 

علمی رو نگاه نمی کنم. بیشتر همین 

خبرای اقتصادی رو می خونم. راستی،

نگفتی چرا خبر جمع آوری مرغ مازاد 

از بازار رو دیس لایک کردی؟

برای چی باید لایک کنم؟ گفت:

گفتم:خبر خوبیه دیگه. این یعنی مردم 

مدام گوشت قرمز و قزلآلا می خورن و 

چون کمتر گوشت مرغ می خورن، مرغ 

زیاد می آد و مسئولا هم مجبورن مرغ 

مازاد رو جمع کنن.

راننده که حرف های ما را می شنید، به 

من گفت: به نظرت علت کمترشدن 

سرانه مصرف شیر چیه؟

گفتم: به خاطر اینه که مردم می ترسن 

، ز وقتی شیر رو گذاشتن روی گا

حواسشون پرت بشه، شیر سر بره و 

گازشون کثیف بشه.

مسافر جلویی هم که معلوم بود از 

نظرات کاملا کارشناسی من خوشش 

آمده بود، سرش را به عقب برگرداند 

و گفت: ببخشین استاد! به نظرتون 

علت اینکه نصف مردم ماشین شخصی 

ندارن، چیه؟

گلویم را صاف کردم و گفتم: به علت 

اینکه تنوع دوســت دارن؛ یه روز با 

تاکسی تلفنی می رن به مقصد، یه روز 

با تاکسی اینترنتی، یه روز با اتوبوس،

یه روز با مینی بوس...

پس احتمالا  مسافر سمت چپی گفت:

دلیل اینکه خیلیا مستأجرن، اینه که 

تنوع زیست محیطی دوست دارن و 

دلشون می خواد برای تنوع هرسال 

خونه شون رو عوض کنن.

گفتم: آفرین، خوب یاد گرفتی.

راننده دور فلکه تلویزیون زد روی ترمز 

و گفت: پیاده شو.

من که گفتم فلکه پارک پیاده  گفتم:

می شم، چرا اینجا؟

راننده گفت: آخه تو حیفی فقط برای ما 

نظر بدی. برو توی همین صداوسیمای 

استان حداقل چندمیلیون نفر نظراتت 

رو بشنون.

به مسافر سمت چپی گفتم: شما هم 

مثل خودم کارشناسی، تو هم بیا بریم.

گفت: حالا تو برو. من یه کم کار دارم،

بعدا می آم.

پـــیـــاده شـــدم و بـــه ســمــت درب 

اصلی صــداوســیــمای مرکز استان 

خراسان رضوی حرکت کردم.

میلان

میزگردی در تاکسی!
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شـهر مـا بـا شـهرهای دیگـه خیلـی دوسـته. همه چـی رو 

بـا اونـا تقسـیم می کنـه؛ حتـی هـواش رو. مثـلا اگـه تـوده 

هـوای سرد بـا برفـاش مـی آد ایـن سـمت، برفـش 

رو شـهرهای اطراف برمی دارن و سـوزش رو ما! 

در همین سـوز سرمای بس ناجوانمردانه 

زمستون، همراه چند نفر دیگه منتظر 

تاکسـی بودیـم. تعـداد مـا از ظرفیـت 

یک تاکسـی خیلی بیشـتر بود، پس 

تا تاکسـی رسـید، شروع 

کردیـم بـه هـل دادن 

همدیگـه. خلاصـه یـه 

تعـداد سـوار شـدیم. راننـده 

دوتامـون رو کـه پیـاده کـرد،

تـازه ظرفیـت تکمیـل شـد!

فرصـت خوبـی بـود کـه هـم 

ببینـم مـردم تـوی تاکسـی بـه هـم چـی می گـن و هـم بـا 

بخـار دهـن مسـافرا گـرم بشـیم. چـون دسـتگیره شیشـه 

عقـب تاکسـی خـراب بـود. یعنـی یکـی از مسـافرا تـوی 

تابسـتون بعـد از پاییـن دادن شیشـه، دسـتگیره رو خـراب 

کرده بود که دیگه هیچ رقمه درسـت نشـه! یکی از مسـافرا 

شروع کـرد: آقـا مـردم رعایـت سـن آدم رو نمی کنـن!/ تـو 

کـه جوونـی هنـوز! مگه از دانشـگاه نیومـدی بیرون؟/ این 

مشـکلات مـا جوونـا رو پیـر کـرده حاج آقـا!/ مـن اسـتادم،

استاد ریاضی/ یکی از جلو تاکسی گفت: من حاج آقایم،

اسـتاد معـارف دانشـگاه/ صدایـی از عقـب اومـد کـه تا مرد 

سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، منم استاد 

ادبیاتـم!/ اسـتاد ریاضـی گفـت: حاج آقـا و همکاراشـون 

همین سـخنا رو گفتن که عیب و هنراشـون نهفته نمونده 

و دلار رسـیده به چهل تومن!/ حاج آقا گفت: ما که بیشـتر 

می گیـم دنبـال پـول و مادیـات نباشـین، ولـی شـما کـه 

بـه حـرف مـا گـوش ندادیـن، خـوب ماشـین شاسـی بلند 

صفـری خریدیـن! دیـدم بنزیـن تمـوم کردیـن و سـوار 

تاکسـی شـدین، ولی به نظرم همچین ماشـینی رو نباید 

کنـار بزرگـراه پـارک کـرد، می زنـن بهـش./ اسـتاد ادبیات 

گفـت: حاج آقـا بنـده مرکبـم رو در جـای نامناسـب پـارک 

ننمـودم؟!/ راننـده گفـت: اوسـتا! اوسـتای ریاضـی بودی 

دیگه، آره؟ یه حساب دودوتا چهارتاست. می مالن می ره!/ 

اسـتاد ریاضـی گفـت: دیفرانسـیل ماشـینم خـش برداره،

دیفرانسـیلش رو خط خطـی می کنـم! مرتیکه.../ 

اسـتاد ادبیـات گفـت: زبـان یـک اسـتاد اجـل 

اسـت از ایـن الفـاظ نازیبـا و ناسـزا. حداقـل 

بگوییـد خـر، گاو یا بی همه چیز بی بروبرگرد! 

به فرهنگسـتان ناسـزا زیاد دادم! حالا کی 

مصوب کنن و وارد جامعه بشه، معلوم نیست! 

(ادامـه دارد...)

              تست های چهارگزینه ای هفته
دلیل اختلال سایت ایران خودرو در فروش فوری محصولاتش چه بود؟

وضعیت عالی تر برای فروش در بورس

وضعیت عالی استقبال دلالان گرامی

وضعیت عالی سرعت اینترنت

وضعیـت عالـی خودروهـا و اسـتقبال بی نظیـر 

مـردم

شما با بسته شدن دائمی کدام کانال موافقید؟

کانال سوئز

کانال ۴

 کانال های خانوادگی

کانال کولری که پدر دائم خاموشش می کنه

مهم ترین عامل مشـکلات فوتبال مشـهد کدام 

گزینه اسـت؟

قشر زحمت کش جادوگران و رمالان

 نوازش های اکبر میثاقیان

اعلام هشت نام مختلف برای یک تیم

رفتن عنایتی به بارسلونا برای سرمربیگری

از دیدگاه وزیر اقتصاد دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟

اون آقایی که توی استانبوله و کانال دلار داره

اون آقایی که اختلاس فولاد مبارکه رو لو داده

اون آقای کولبری که ماهی یه دونه بار می آره

همه آقایون به جز آقای وزیر اقتصاد

دلیل ارائه طرح «ممنوع الخروجی مسئولان» کدام گزینه است؟

کاهش آمار فرار مغزها

عمل به ضرب المثل «هرچه کنی به خود کنی»

کاهش دل تنگی مردم

 پیشـگیری از انتقـال تجربیـات سـازنده آن هـا بـه 

دیگـر کشـورها

گم شدن کدام گزینه شما را بیشتر شوکه کرده است؟

 دکل های نفتی

روزانه ۵۱ میلیون قرص نان لواش

۳۶ هزار میلیارد هلدینگ خلیج فارس

مادر هاج زنبور عسل

دلِنَگون

سمبولاد

بهمن مهران

جفات

 می مالن می ره!/ 

 دیفرانسـیل ماشـینم خـش برداره،

دیفرانسـیلش رو خط خطـی می کنـم! مرتیکه.../ 

 زبـان یـک اسـتاد اجـل 

 حداقـل 

 گاو یا بی همه چیز بی بروبرگرد! 

به فرهنگسـتان ناسـزا زیاد دادم! حالا کی 

 معلوم نیست! 

هـوای سرد بـا برفـاش مـی آد ایـن سـمت

رو شـهرهای اطراف برمی دارن و سـوزش رو ما! 

در همین سـوز سرمای بس ناجوانمردانه 

زمستون، همراه چند نفر دیگه منتظر 

تاکسـی بودیـم

یک تاکسـی خیلی بیشـتر بود

تا تاکسـی رسـید

کردیـم بـه هـل دادن 

همدیگـه

تعـداد سـوار شـدیم

دوتامـون رو کـه پیـاده کـرد

تـازه ظرفیـت تکمیـل شـد!

فرصـت خوبـی بـود کـه هـم 


